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 جــــبر 

 من از ديار کودکان خونخوار می آيم 

 و ذهن من ...

 فراموش نکرده است 

 که کودکی جگر مادرش را ميخورد 

 زمانيکه باورم در انجماد آهن وسُرب 

 سردی گرفت 

 درآن ديار قلب من را تکه تکه کردند 

 وهر تکه ای آنرا به کودکان آدمخوار دادند 

 آنگاه از استخوان های سياه شده ام 

 دود باروت برون زد 

 زمانيکه عمرمن 

 درخطوط رنگ باخته ای کتابهای عتيق 

 خلاصه ميشد 

 دانسته بودم که 

 مغز را از انباشته های معنوی 

 پاک بايد کرد . 


